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  قرآن كريم هايگزاره اعتبار ملاك 
  هاي سياسي قرآنبا تأكيد بر گزاره

محمد عابدي  

  چكيده

هاي سياسي آن، دو مسئلة ثبوتي و اثباتي مطرح است: ويژه گزارههاي قرآن كريم، بهدربارة اعتبار گزاره

زش هايي براي شناخت ارآيا سنجهها معتبرند و ارزش معرفتي دارند؟ در صورت معتبربودن، آيا اين گزاره

ث اين گزاره است و بح» ملاك اعتبار و قابليت صدق«؟ موضوع مقاله بحث ثبوتي شان داريممعرفتي

شود، ميي شده معرفهاي گفتهگزاره اعتبار يابد. در اين مقاله نخست ملاكاثباتي مبتني بر آن پاسخ مي

نكه گاه براي ايمندي دارند؟ آننمايي و واقعها، واقعشود آيا اين گزارهسپس به اين پرسش، پاسخ داده مي

 رويكرد معتبرنبودن ارزش معرفت است، سه ميزان چه واقع قرآن با معارف سياسي روشن شود همخواني

دن بومخطئه عين در حداكثري طباقآن و ان از حاصل معرفت ارزش نسبيت قرآن، ظواهر از آمدهدستبه

  شود.بررسي مي

  هاي سياسي.هاي قرآن كريم، گزارهاعتبار، ملاك اعتبار، گزاره :واژگان كليدي

  
  
  
  
  
  

                                                
 پژوهي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.     استاديار گروه قرآنabedi.mehr@yahoo.com  

 ٢٠/١٠/٩٦: دييتأ خيتار               ١٥/١١/٩٥: افتيدر خيتار
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  مقدمه
در همة ابعاد مربوط به سعادت بشر )، ١٨٥(بقره: مقتضاي رسالت هدايتش قرآن كريم، به

ها گاه توصيفي و زماني اين گزارههايي براي راهنمايي آورده است. ، گزاره)٨٩(نحل: 

 ـسياسي انسان مربوط اند و البته بخش مهمي از اين گزارهايتوصيه ها به زندگي اجتماعي 

، )١٣٥: نساء /٨(مائده: ، لزوم عدالت )٥٩(نساء: الامر شود؛ مانند لزوم اطاعت از اوليمي

پذيري ، نهي از ظلم و ظلم)٣١ عمران:(آللزوم امر به معروف و نهي از منكر، امر به تبعيت 

اء: (نساي) و نفي سبيل كافران بر مسلمانان ، (توصيه)٣٩(انفال: ، امر به جنگ )٢٧٩(بقره: 

 ...و )١٥٧(اعراف: ، گسستن زنجيرهاي اسارت و ايجاد آزادي )٢٥: دي(حد، عدالت )١٤١

، تدبير و )٤٧ص ،١٣٨٦ ،يجعفر((توصيفي). مراد از سياست در انديشة اسلامي مديريت 

و مبتني بر كسب،  )١٩٢ص، ١٣٧٣ ،ينيخم يموسو(هدايت زندگي جامعة مسلمانان است 

ويژه قدرت و اقتدار و كاربرد و حفظ ابزارهاي مديريت، رهبري، ولايت و حاكميت، به

، هاي قرآنيبودن گزارهاساس، ملاك سياسي عناصري چون هدايت و سعادت است. بر اين

ين گفتمان و ارتباطشان با فضاي مديريت و هدايتي جامعه خواهد بود حضورشان در چن

-رو گزارهاي باشند؛ ازاينيا توصيه توصيفيهايي سياسي خواهند بود؛ اعم از اينكه و گزاره

و  يعيطب تاريخي، هاي توصيفي با انواعش (اعتقادي،اي سياسي قرآن كريم را در گزاره

 ربوطم هاي اخلاقيهاي مختلفش (گونهاي با گونهوصيههاي تتجربي) و گزاره و الهي سنن

ت، خدا، طبيع با انسان رابطة به با آن؛ حقوقي مربوط مرتبط رفتارهاي و وخوخلق به

) گزارش خواهيم كرد؛ هرچند از نظر موضوعي، همه با سياست و رهبري ...ها وانسان

  ارتباط استواري دارند. ...جامعه، قدرت، عزت و

جه به ها، تواهميت، ضرورت و پيشينة بحث اعتبار و ارزش معرفتي اين گزارهدربارة 

هاي سياسي قرآن را نشان داد، با اين نكته ضروري است كه اگر بتوان اعتبار گزاره

                                                
 دافرا صلاح و جامعه صلاح كه كند تيهدا ييجا آن به و ببرد راه را جامعه نكهيا يمعنا به استيس 

 صلاح به كه ييزهايچ همة به و دهديم حركت نجايا از را مردم كه است ياستيس همان انتيد ...است

  .كنديم تيهدا است، مردم و ملت
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 علم ديني -و در پي آن  -توان به مجموعة منظمي از معرفت معتبر دادن به آنها مينظام

له كه اگر پاسخ به اين مسئسياست دست يافت؛ درحاليهاي علوم انساني معتبر در حوزه

توان به توليد چنين علم معتبري هاي قرآن باشد، نميمنفي و مؤيد نامعتبربودن گزاره

-ر فلسفهها دسازي معرفتي گزارهاميدوار بود. اساساً مبناي اعتبار، توجيه و چگونگي مدللّ

شده، معتبر هستند يا ارزش فتههاي سياسي گوناگون است و بر اساس نوع مبناي گر

  معرفتي ندارند. 

» مبناگرايي«در انديشة سياسي غربي، براي معتبرسازي معرفتي در سياست، دو مبناي 

ستدلال ا، »رويكرد انتزاعي«مطرح شده است. در مبناگرايي با » توجيه پراگماتيستي«و 

 يهتوج ورتضربر » انهمبناگرايو  انگارنگرش مطلق«است و  سياسي ةنظري ةپشتوان عقلي

اسي، سي هر مسئلة داند و باور داردرا مرتبط ميبودن و موجهّ حقيقتدارد. عقلاني تأكيد 

 ةوانهاي سياسي كه پشترسد و ديدگاهمي آنبه  صحيحروش  اكه عقل ب دارد درستپاسخ 

ويكرد رپراگماتيستي با  توجيه اند؛ ولي در مبنايممه قوي دارند،استدلالي فلسفي و 

شود، يارائه مناسب تم اي خاص، گزينشيمسئله ةدربار ،تحليل وضعيتضمن  تحليلي،

، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن، دخالت در هاي قرارداد اجتماعينظريه مانند مسئلة

  . ...قدرت و

» حقيقت«و  »موجّه بودن«اي بين رابطه » ضد مبناگرايانه« و »گرايانهعمل«در نگرش 

مقبولات  ها،با واقعيت اشسازگاري ، برسياسي ةنظري راي معتبرسازي و توجيهنيست و ب

ة ظرين فلان ايآ« رو اين مسئلة سياسي كهازاين ؛شودتأكيد مي و عناصر فرهنگ عمومي

. در اينجا هر )١٨ـ١٧، ص١٣٨٢(رُرتي، شود ربط معرفي ميبي ،»؟حقيقت دارد سياسي

ياز خواهند نبندي نظري و فلسفي صورتو مسائل سياسي به  سياسي ةفلسفه يا نظري

 رايب جان رالزبراي نمونه  .نخواهند بودمبناسازي  محتاجتوجيه خويش  ولي براي ،داشت

توجه يانه ضدّ مبناگراگرفتن رويكردي با پيش ،به ليبراليسم سياسي خود هابرماسنقد 

هاي نظريه روازاين ؛استسياسي  در چارچوبتنها ليبراليسم، دهد كه برداشتش از مي

  .)٢٥٥، ص١٣٨١(ملكيان، كنند از ليبراليسم وي پشتيباني نمي فلسفي يا مذهبي، اخلاقي
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در تبيين بيشتر، بايد اشاره كنيم كه اين مسئله دو بعد ثبوتي و اثباتي دارد: آيا اين 

 ـ ٨٦ص، ١ج، ١٣٩٠ـ١٣٨٦ ،يآمل يجوادر.ك: (ها معتبرند و ارزش معرفتي دارند؟ گزاره

ها هايي براي شناخت ارزش معرفتي اين گزارهآيا سنجهو در صورت معتبربودن،  )٩٨

يا ت ) كمك گرف...(عقلي، فلسفي و توجيهدادن آنها بايد از براي معتبر نشان آيا داريم؟

سب اتنهاي سياسي، به ها و ديدگاهسازي گزارهبراي موجهّداشت و  »گرايانهعمل«موضعي 

استناد كرد يا بايد راهي ديگر اسلامي آن ي هاو ارزشجامعه  »فرهنگ عمومي« آنها با

ها ستها و نياي سياسي قرآن با استناد آنها به هستهاي توصيهپيمود؟ آيا اعتبار گزاره

در قرآن، ممكن است؟ پرسش اصلي مقاله، به بخش نخست مسئله مربوط است؛ اينكه 

دق و اثبات ص ك اعتبار و قابليت صدق دارند؟ و بحث اثباتي (ملاكملاها آيا اين گزاره

اله بر اين شود و مقاعتبار آن) بر پاية بحث نخست است كه در فرصتي ديگر بايد دنبال 

  ها ملاك اعتبار دارند. فرضيه است كه اين گزاره

ياسي ي سهاهاي قرآن، با تأكيد بر گزارهالف) انطباق با واقع، ملاك اعتبار گزاره
  آن (مقام ثبوت)

هاي فراواني دربارة ملاك ارزش انواع معرفت ديني، ازجمله سياسي، در مقام ثبوت ديدگاه

/ ١٣٧٩(ر.ك: خسروپناه،؛ گرايي و معيار صدق و كذبش ارائه شده است؛ مانند نظرية انسجام

؛ اصالت عمل و )٢٤٣ـ٢٣٤، ص١٣٩٢تبار، ي/ عل٢٠٩و  ١٩٨ـ١٨٧صص، ١٣٧٧ ،يفعال

، ١٣٧٧ ،ي/ فعال١٣٧٩(خسروپناه، نقد آن  و ي؛ بررس)٢٠٢ـ١٩٨، ص١٣٧٧ ،ي(فعالپراگماتيسم 

.ك: ر(نقد آن  )،٢٠٢ص، ١٣٧٧ ،ي(فعال اظهاريگرايي؛ حشو گرايي يا زمينه؛ بافت)٢٠١ص

گرايي و و نظرية مطابقت )١١٣، ص١٣٩٠ ،يباقرري(مگرايي اراده ،)١٣٧٩خسروپناه، 

الامر (نظرية حكمت صدرايي). تعيين مستدل مبنا در اين باره، با واقع و نفس همخواني

حال ااينباشد؛ ببخشي از آن مي» معرفت سياسي«به بحث از اصل معرفت مربوط است كه 

 ،ي/ فعال٣٨، ص١٣٧٤ ،ي(ر.ك: جوادشناسي ديني پذيرفته شده است مبناي اخير در معرفت

 و و گفته شده آخرين )٢٣٨، ص٢ج ،١٦٤و  ١٥٦صص، ٦، ج١٣٧٢ ،ي/ مطهر١٧٦، ص١٣٧٧

پاية  بر مه كه است چيزي شناخت و سقم صحت ثبوتي معيار تبيين در ديدگاه بهترين
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 قلو ع و مثال طبع عالم به آن تعميم و هستي جهان توسعة بر هم بوده و انديشه تجرد

الامر نفس از منظور .باشد الامرنفس با است از اينكه انديشه، مطابق عبارت و استوار باشد

 از نظرصرف و با وصفي و عارض هر از نظرقطع با خود ذات در حد شيء كه است اين

 يدگرگون هيچ كه دارد معيني واقعيت و حقيقت خارج، در يا انديشور ذهن در آن تحقق

. بر اساس همين مبنا، انطباق با واقع و )١٠٦، ص١٣٧٩ ،يآمل ي(جوادندارد  راه آن در

  نيم.كهاي سياسي قرآن در مقام ثبوت، گزارش ميالامر را ملاك ارزش معرفتي گزارهنفس

بر اساس پذيرش نظرية مطابقت، معرفت (گزاره، جمله، قضيه و هر امر صدق و 

اشد، صادق ) مطابق ب...پذير) اگر با واقعيت (عيني، انتزاعي، ذهني، تشريعي، تنزيلي وكذب

است و اگر واقعيت باشد يا در خارج رخ دهد و آن را گزارش كنيم و شيء يا واقعه را 

  ايم.توصيف كنيم، سخن صادق گفته -گونه كه بوده همان –

، دانشمندان مسلمان نيز صدق را مطابقت ارسطوو  افلاطونافزون بر فيلسوفاني چون  

 همو،/ ١١٢، ص١ج، ١٣٧٥ نا،يس(ر.ك: ابناند ير كردهبا واقع و كذب را عدم مطابقت تفس

و مراد از واقع، مفهومي دربردارندة تكويني ) ٨٩، ص١ج، ١٩٨١ ن،يلهأ/ صدرالمت٤٨، ص١٤٠٥

مندي و واقع«فرض اين نظريه نيز و تشريعي، اعتباري، تقريري و تنزيلي است. پيش

لي توان كو ذهن ماست. انسان بهاست؛ اينكه واقعيتي مستقل از باور » گرايي معرفتواقع

شناختي) و زبان توان حكايت از واقع را گرايي معرفتكشف واقعيت را دارد (واقع

اساس منظور از صدق معرفت قرآني، همخواني شناختي). بر اين گرايي زبانداراست (واقع

) اي آن استكه گزاره و قضيه گويالامر (همانقرآن با واقع و نفس ...هاي سياسي وگزاره

ها، معتبر خواهد و اين دست گزاره )٢٥٢و  ٢٤٩ـ٢٤٦، صص١٣٩٢ تبار،ي(علخواهد بود 

  شد.

  

  ن آ سياسي هايگزاره بر تأكيد هاي قرآن باگزاره گرايينمايي و واقعب) واقع
ي هابعد از طرح ديدگاه مطابقت به عنوان معيار صدق و اعتبار معرفت قرآني و گزاره
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دارند تا بتوان از  مندينمايي و واقعها، واقعبايد توضيح داد آيا اين گزارهسياسي آن، 

-آن ناواقعقر هاي سياسينمايي، زبان گزارهاين نظريه استفاده كرد؟ بر اساس ديدگاه ناواقع

ي پذيري تجربي تنها معيار معناداراثباتناپذيرند. رويكردهاي پوزيتويستي (نما و فهم

 ،كردهايرو نيو نقد ا ي(معرفاند گرا از اين دسته) كاركردگرا و احساساها و قضايگزاره

  .)١٤٩ـ١٣٦، ص١٣٩٢تبار، ير.ك: عل

 صفو يينماواقعاند و ايهيتوص اي يفيتوصها گزارهگرايي، اين طبق ديدگاه واقع

ر.ك: (آنها برگشت دارند  به ،ليبا تحل سفارشي هاياست و گزاره يفيتوص هايگزاره

  .)٤٦٩، ص ١٣٨٢ ،يساجد

جهان واقع، وجودي مستقل از  ،»شناسيگرايي در معرفتمكتب واقع«بر اساس 

توان جهان را شناخت؛ علم و شناخت، تصويري از طورمعمول ميشناسنده دارد و به

-واقعما توصيفي از آن است. البته  و معرفت) ٢٨٩ص، ١٣٨١ ات،ي(بباشد ميجهان واقعي 

نه براي نمومتنوع است،  ،حسب تنوع واقع و تفاوت متعلَق آنبه يينماواقع و گرايي

مستقل از اذهان،  هايو ارزش هاتيشدن به وجود واقعقائل ،در اخلاق ييگراواقع

 گراييواقعريو غ گراييتذهني در برابر هاست واحساسات افراد و فرهنگ لات،يتما

ترتيب منظور از واقع، همان خواهد بود . بدين )١٢٦ص ،١٣٩٢تبار، ي(عل قرار دارد ياخلاق

كه مفهوم يا گزاره از آن حكايت دارد و واقع هر قضيه، به اعتبار نوع قضيه، مختلف است 

نمايي . در صورت اثبات واقع)١٢٧ص ،١٣٩٢تبار، ي/ عل٤١٣، ص٢، ج١٤٠٦ ،ي(ر.ك: مطهر

ها، ارزش معرفتي خواهد ارههاي ما از اين گزنمايي فهمهاي سياسي قرآن و واقعگزاره

  داشت.

  هاي سياسي قرآننمايي گزارهج) دلايل قرآني و ديني واقع
 ؛قرآني، دلايل قرآني و ديني گوناگوني داردنمايي جدا از مباحث فلسفي و بروناين واقع

قرآن را براي  )٥٦قصص:  /٥٢: يشور /٦فصلت:  /٦(ر.ك: حمد: خداي هادي  ازجمله:

                                                
 يمندواقع و يينماواقع گراست؛واقع يفلان مييگويم است؛ مربوط دگاهيد و مكتب به ،ييگراواقع 

  .نماستواقع نةيآ مييگويم نمونه يبرا است؛ نظر مورد ءيش  خود به مربوط
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نما و بر اساس شيوة عقلايي محاوره نازل كرد، پس بايد واقع) ٥٢(اعراف: هدايت مردم 

باشد تا مردم را هدايت كند؛ وگرنه نزولش بيهوده خواهد بود كه از خداي حكيم محال 

وگوها در سيرة دانشمندان و عرف در گفت) ٢٦، ص٣، ج١٤١٧ ،يي(ر.ك: طباطبااست 

پذير است و خداوند مايانه و صدق و كذبنها و قضاياي خبري، بيان سخن واقعگزاره

ترين عاقلان و حكيم است، قرآن را به دور از شعر و داستان و اسطوره معرفي كه عاقل

نما هستند. معجزات بيشتر جايي شكل يافته كه شنوندگان ادعاي كند كه غيرواقعمي

رده ش را ثابت كاند و خداوند با اعجاز حقانيت (صدق) ادعايپيامبري را واقعي نپنداشته

 داند و اين هدفي واقعي استترين رسالتش را رساندن بشر به كمال مياست. قرآن بزرگ

اند و مانند قرآن، راهكار رسيدن به اين هدف واقعي ...و دستورهاي اجتماعي، سياسي و

كه بنيان تفسيرش  طباطبايي علامهواقع حمل شود. گذاري بايد بهدستورهاي هر قانون

پذيري و مطابق واقعي سازد از همين ويژگي معرفتروش قرآن به قرآن استوار ميرا بر 

رآن گيرد و بنيان تفسير قآمده از آن كمك ميدستهاي قرآن و قابليت فهم بهداشتن گزاره

ها و رويدادهاي اجتماعي، پذيري و ارزشمندي معرفتي قرآن و گزارهبه قرآن وي، معرفت

/ ٢٠ـ١٨، ص١٣٨٨ ،يي(طباطباق و كذب و انطباق با واقع است و قابليت صد ...سياسي و

  .، مقدمه)١، ج١٤١٧ همو،

 كنندة مستقيم وحي (پيامبرنمايي زبان قرآن، مراجعه به دريافتاز شواهد دال بر واقع

 ) است. رويكرد برداشت معصومان) و مفسران آن (پيامبر و امامان معصوماكرم

گرايانه بود. همچنين زبان قرآن، زبان عقل و فطرت نمايانه و واقعها نيز واقعاز اين گزاره

امكان تعقل، كسب علم يا انديشيدن دربارة «است. بارها هدف نزول قرآن فراهم كردن 

شود. طرح علم و عقل و تشويق به آن، جايي معنا دارد كه گوينده بيان مي» مطالب خاص

نماست، اين ابزارها علم و عقل زبان واقعدر جايگاه شناساندن واقع باشد و زبان شك، 

تواند صادق و كاذب باشد كه به آن شك، اي ميروند و گزارهكار ميبراي كشف واقع به

  تواند صادق و كاذب باشد.نمايي نيز ميترديد، ظن و علم شود و ملاك واقع

. ي استنمايهاي عقلي و منطقي فراواني در قرآن، زبان واقعهمچنين زبان استدلال 
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 /٦: اتيذار /١٥حاقه:  /١(ر.ك: واقعه: نمابودن آيات تصريح دارد گاهي به واقع )٥(حج: 

گونه در همين .)٣٠طور:  /٥: ايانب /٤٦ـ٤٥.ك: حاقه: ر زين /١٥٦ص ،١٣٩٢تبار، يعل  /٧طور: 

آياتي واژة صدق دربارة كلام الهي يا رسول خدا به كار رفته است. صدق و كذب دربارة 

و ) ٨٧: ء(نسانامد ترين گويندگان ميهاي شناختاري معنا دارد. قرآن خدا را راستگوگزاره

خدا بر صدق پيامبرش تأكيد دارد و لازمة صدق، انطباق با واقع است. واژة حق نيز در 

قرآن، در موارد بسياري، دربارة اعتقاد، سخن و واقعيت مطابَق با حق است و وجه مشترك 

 ٣٧ـ٣٣صص ،]تاي[ب ،يزدي(مصباح ي نگرش واقع و مطابقت با واقع است اين معاني، نوع

. از آيات وعده و وعيد هم بايد ياد كرد، چون لازمة وعده و وعيد، انتظار تحقق )٦٨و 

واقعي و خارجي متعلَّق آن است و معيار صدق وعده و وعيد انطباق با واقع است و لازمة 

دادن امور يدهايش فريب مخاطبان و واقعي جلوهبودن قرآن در وعد و وعنما غيرواقع

نما هستند غيرواقعي است كه خداوند از آن به دور است. خود وعده و وعيدها نيز واقع

اي از نمونه) ٧(مرسلات: اش زدوده شود نماييو قرآن بر آنها تأكيد دارد تا ترديد از واقع

   .)٥٥ر: (نوتوان در سورة نور مشاهده كرد ها را مياين وعده

الامر هر رخداد و گزارة سياسي، همان چيزي است كه رويداد و گزاره، البته چون نفس

فاوت مت گريد ياياز واقع قضا ،هينوع قض ياقتضا به هيواقع هر قض حاكي از آن است،

در  ؛ياعتبار يامر ي،اعتبار يايدر قضا ؛يامر ذهن كي يذهن ياياست. واقع در قضا

 نيمعارف د .)٤١٣، ص٢، ج١٤٠٦ ،ي(مطهر است يماد يامر مربوط به عالم ماده، يايقضا

است. واقع و  انالامر هر كدام متناسب با خودشو واقع و نفس نداييانشا يا ياخبار

 يعيتشر واقع ،يواقع اعتبار ،)يشناختفت(واقع معري فيو توص ينيتكو توانديمالامر نفس

 يموارد ي(براي ليو تنز يري) و واقع تقريشناختعتي(واقع شري و هنجار يـ ارزش

 )و جعل شارع باشد يلفظ ةاز ادل برآمدهاصول  تياگر حج( د اصول) باشدرموا همچون

. قضاياي اخباري سياسي مانند حكم مخصوص خداست )١٤٤ـ١٤٢ص، ١٣٨٩(ر.ك: رشاد، 

(فتح: ، (خدا از بيعت زير درخت راضي است. )٦٧: وسفي(و حكم براي غيرخدا نيست 

كنند و شرط درستي، صدق و دهند يا نفي ميطورمستقيم از واقع خبر مي)، به)١٨



 
ك

ملا
 

ار
عتب

ا
 

ره
گزا

ي
ها

 
ره

گزا
ر 

د ب
أكي

ا ت
م ب

ري
ن ك

رآ
ق

آن
قر

ي 
اس

سي
ي 

ها
 

 

٩٩ 
 

  

 

زماني  شناختي است. مسئلة بيعت شجرهمعتبرشدنشان مطابقت با واقع تكويني و معرفت

ي و الامرش عينصادق و معتبر است كه چنين بيعتي در جهان خارج رخ دهد و نفس

هاي انشايي و سفارشي سياسي دربردارندة امر و نهي و خواستار واقعي باشد؛ ولي گزاره

طِيعُوا أَطِيعوُا اللَّهَ وَأَ «هستند؛ مانند  ...انجام و ترك فعلي، استفهام، اميد، تحسين، تعجب و

لزوم «و » الامراز اوليلزوم اطاعت «هايي چون . گزاره)٥٩: ء(نسا» الرَّسُولَ وَأوُلِي الْأَمْرِ منِْكُمْ 

 ند؛ادهند و اعتباريطورمستقيم از واقعيتي خبر نمي، به»ها به رسولارجاع در كشمكش

 اعتباري شده است و چون آثار واقعي -با توجه به نتايج واقعي آنها  -البته ضرورتشان 

الامرشان توان آنها را سنجيد و نفسرو ميدارند، قرآن آنها را ايجاد كرده است؛ ازاين

  شناختي است.تشريعي و ارزش

  ايهاي سياسي توصيفي و توصيهگرايي در انواع گزارهد) واقع
رو وجود دارند، ازاين ايهاي سياسي قرآن در هر دو بخش توصيفي و توصيهگزاره

  ها سخن گفت.گرايي در اين گزارهدربارة واقعتوان مي

  
  هاي سياسي توصيفي. گزاره١

و  رايانهگتوصيفي قرآن (اعتقادي، تاريخي، طبيعي و سنن الهي و تجربي) واقعمعارف 

يافت. براي  هر يك توان در ضمنهاي سياسي قرآن را ميدارند و گزاره مطابقت واقعي

ازاي واقعي و عيني دارند و چون از مفاهيم حقيقي و مابه» هاي اعتقاديگزاره«نمونه 

 نمايي و اثبات اصل و قابليت صدق و كذبشان با عقلص واقعاند، تشخيهاي پيشينيگزاره

هاي شدني است و حواس و آزمايش در آنها ارشادي است. اين قضايا زيربناي گزاره

                                                
  ييطباطبا علامه. ستنديمحض ن ياعتبارالبته بحث توجه  نيبه ا ليتفصخود به اتياعتبار ةيدر نظر

  دهد.يم

 ياهيتوص يهاگزاره اما اند،يواقع و ينيع مطابق يدارا و انهيگراواقع ،يخبر ؛يفيتوص يهاگزاره، 

  .هستند مربوط دهاينبا و دهايبا به و يارزش و ييانشا
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-هاي سياسي به واقعيت داشتن آنهاست و واقعاند و اعتبار و واقعيت داشتن گزارهسياسي

نيز در قرآن وجود دارند. » اعيها و معارف علوم اجتمگزاره«شان تكويني است. گرايي

ها و قضاياي اجتماعي در قرآن چون مديريت، سياست، اقتصاد قابليت تمام گزاره

اند. صدق و كذب اين نمايي علمي دارند و گوياي واقع و براي توصيف امور واقعواقع

ر، ناپذيشود و مانند قضاياي اعتقادي حقيقي، جعلگزارها از راه عقل تجربي روشن مي

دارند و با روش صحيح  مند است و مطابقت عيني و واقعينما و واقعپذير، واقعآزمون

گرايي در حوزة زبان قرآن ها بر اساس واقعتوان به آنها دست يافت و البته اين گزارهمي

  . )٢٥٦و  ١٦٤ـ١٥٩صص، ١٣٩٢تبار، ي(ر.ك: علاست 

 شوند. بر اساساستفاده مي» آنهاي تاريخي قرگزاره«هاي سياسي از بسياري از آموزه

آيات بر آن  هاي قرآن، رويدادهاي واقعي محض هستند وگرايي زبان قرآن، داستانواقع

هاي حضرت . وقتي قرآن مبارزه)١٠١: اعراف /٩٩: طه /١٣: كهف /٦٢: عمران(آل دلالت دارند

 ،١٤١٥قطب،  دي(ر.ك: س كند، مرادش فردي واقعي استرا نقل مي فرعونبا  موسي

، ١٣٨٣روشن،  ي(باقر ينطه حسو  يالخول ينامچون  يخلاف افراد ر. ب)٢٥٩ـ٢٥٥ص

 طباطبايي علامه. )٢٧ص ،١٩٩٩(ر.ك: خلف،  باور دارندبودن آن فسانهبه ا يبرخ ،)٢٨٥ص

از  ايسالهر اي خيقرآن كتاب تار« نويسد:نبودن آنها تأكيد دارد و ميبودن و باطلبه برحق

 ،ييطباطبا(» است كه باطل در آن راه ندارد زيعز يكتاب بلكه ؛ستين خيالي يهاداستان

بودن زبان قرآن، يعني هرگاه لفظي با قراين موجود، بر مطلبي حقيقي )١٧٢ص، ٧ج، ١٤١٧

هاي قرآن مفاهيم عقلي مانند اثبات دلالت كند و منظور قرآن نيز همان است. در داستان

يم اخلاقي، تربيتي، سياسي و اجتماعي بيان شده و هدف خدا، رسالت انبيا، معاد و مفاه

هاي الهي، تصحيح رويدادهاي تاريخي دين و مباني اعتقادي، اثبات رسالت، بيان سنت

ه ب ؛حركت انسان در راه سعادت است -طوركلي به -و بيان احكام اجتماعي و سياسي 

بعد از آن، ارادة  .يف نيستها، تنها توصها از متن واقعيتخاطر همين هدف، نقل داستان

ديدة شود و بر اساس اين معارف، پهاي معرفتي و تربيتي منتقل ميتشريعي الهي و پيام

پذيري مردم نقل شده و ذلت فرعونبراي نمونه استعلاي  ؛تاريخي تكرارپذير است
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(ر.ك: مكارم شود و در ضمن آن، پيامي اجتماعي و سياسي داده مي )٥٦ـ٥٤(زخرف: 

 سنن هايگزاره« . دربارة)٤٥ـ٤٣قمر:  /١٠٣ـ١٠٠/ ر.ك: هود: ٨٩، ص٢١، ج١٣٧٤ ،يرازيش

اداره  نيز خداوند جهان را بر اساس قواعد و سنن» اجتماعي و سياسي عرصة در الهي

ه آن كند كه انسان با عمل بكند و با درنظرگرفتن اين سنن واقعي، قوانيني تشريع ميمي

ش رود. با پذيرسنن، به سوي تأمين اهداف خلقت پيش ميدر مسير سازگار با قواعد و 

، روابط اجزاي )٣٠٢، ص١٣٧٠ ،يي(طباطبااين مبنا كه جامعه نوعي وجود حقيقي دارد 

جامعه و سننِ برخاسته از روابط، عيني خواهد بود و تا روابط هست، قوانين ميان آنها 

، آياتي كه از سرنوشت )٢٧]، صتاي[ب ،يزدير.ك: مصباح  ،گريد دگاهي(دپايدار خواهد ماند 

سرنوشت . )١٣٧عمران: (آلاند گويند، در اين ارتباط درخور توجهمشترك اقوام سخن مي

 :رمايدفمى اسرائيلقوم بنى ةدربارخداوند است.  »سنت داشتن جامعه«ى امعن مشترك به

 ،...اسرائيل حكم كرديم دو نوبت در زمين فساد و سركشى بزرگ خواهيد كردبه بنى

كنيم و شما را از نظر  ياريها و نفرات گاه شما را بر آنها تسلط بخشيم و با ثروتآن

ه خود ايد و اگر بدى كنيد ببر آنها فزونى دهيم. اگر نيكى كنيد به خود نيكى كرده تعداد

   .)٨ـ٤: اءاسر(ر.ك:  ايدكرده

 ،در شرايطى به مردمى قوّتو است  تغييرناپذيريعنى سنت و قانون ما ثابت و 

آنها را زبون و ذليل ديگران  وضعيتيدهيم و در عزت و استقلال مى ،قدرت

 ما به عقوبت و تسلط دشمن ،و اگر شما بار ديگر به فساد بازگرديد ...سازيممى

مخاطب،  اينكهبا توجه به  ...،»نْ عدُْتُمْ عدُْناوإَِ«اخير  ةجمل گرديم.بر شما بازمى

 اندرسها را مىبودن قوانين حاكم بر جامعهتنيت و سقوم و امت است نه فرد، كلّ

  .)٣٤٩ـ ٣٤٤، ص١٣٧٢ ،ي(مطهر

 اي از وظايفبايد مجموعه ، شهروندانداشت و قوانين واقعي ثابت وقتي جامعه، سنن

ا ر نيمتناسب با قوان وظايف ها،تبا شناخت سن و را بپذيرند ...ي واسيس ةدر حوز

                                                
 سپس  ،باشدتوان اجتماعي دانست كه جنبة اجتماعي داشته را مي يهايپذيرد كه سنتمي صدر شهيد

ه اش سطح جامعكه از فاعل بگذرد و زمينه يدارد كه موج ايجاد كند؛ موج ياجتماع جنبة كاري: سدينومي

  ).٧٠]، صتايرا فراگيرد (صدر، [ب
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با  سازگار ريدر مس ،هاسنتمتناسب با  يدهايو نبا دهايبا انجام با بدهند و صيتشخ

ه ببشر هرچه  برسند. ياجتماع يبه هدف زندگحركت كنند و  قوانين تكويني جامعه

  گردد. باز مي به دست دشمن اوبه زبون ساختن  خدا د،تباهى بازگرد

باور يكي از سنن قطعي خداست كه مطابقَش امري واقعي است و انطباق باور با واقع، 

رو در مواردي كه قرآن به اين سنن اشاره كنندة اعتبار و صدق آن است، ازاينتضمين

 ،١٣٩٢ تبار،ي(ر.ك: علالامر هم مادي و هم امري مجرد است دارد، آزمون است و نفس

  ).٢٥٧ص

  ايتوصيههاي سياسي . گزاره٢

توان آنها را به چند اي است كه ميهاي سياسي قرآن كريم توصيهبخش مهمي از گزاره

وخو و رفتارهاي مرتبط با آن)، حقوقي بخش اخلاقي (بايد و نبايدهاي مربوط به خلق

سيم تق ...هاي ديگر) و(بايد و نبايدهاي مربوط به رابطة انسان با خدا، طبيعت و انسان

  كرد. 

دربارة معارف اخلاقي در بحث رئاليسم اخلاقي  -گرايان اخلاقي واقع به باور

قي و از امور حقي هاي اخلاقي بر واقع مبتنيگزاره -ها و معرفت اخلاقي) نمايي گزاره(واقع

گرفته شدند و وقتي در پي كشف حكم اخلاقي هستيم، به دنبال شناخت واقعيتي 

 دهنده مناسبپسنديم، انجامش را براي انجامنميايم يا هنگامي كه رفتاري را ناشناخته

دهيم و اين دانيم و از واقعيت ناهمگونيِ آن رفتار با حقيقت وجودي او خبر مينمي

  ها، هنجارها و احكام اخلاقي است. داشتن ارزشگوياي واقعيت

 ها و احكام اخلاقي ازگرايي در مفاهيم اخلاقيِ سياسي بايد گفت گزارهدربارة واقع

» وعموض«شوند. شوند كه مفاهيم اخلاقي سياسي ناميده ميموضوع و محمول تشكيل مي

طورمعمول فعل يا وصف اختياري انسان در عرصة زندگي سياسي است. با اين نگرش، به

ون هايي چگيرند. وصفبسياري از افعال و اوصاف سياسي انسان در اين قلمرو جاي مي

ظلم، قتل،  گويي،كبر، تفرعن، استعلا، استكبار، راستبيني، تكينه، محبت، اميد، خوش

مندند. با توجه به هدف نهايي اخلاق (سعادت و واقع دزدي، تجاوز، از مسائل خارجي
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باطني و ظاهري، عملي يا گرايشي يا ذهني، مانند نيت انسان  - ابدي بشر)، هر موضوع

 زيرا ذهن نيز عين و واقع استتواند گزارة اخلاقي باشد، مي -كه مرتبط با سعادت است 

هاي اخلاقي سياسي . مفاهيم محمولي گزاره)٢٥٩ و ١٨٣ ،١٧٩صص، ١٣٩٢ تبار،ي(ر.ك: عل

) و الزامي (بايد، نبايد، الزام ...دربرگيرندة مفاهيم ارزشي (خوب، بد، مطلوب،  نامطلوب و

-ير پاية امور ارزشها عقلي و منطقي بو وظيفه) است. مفاهيم الزامي سياسي را، چون الزام

هاي رويدادهاي اخلاقي بسياري از محمول توان به مفاهيم ارزشي ارجاع داد.اند، مي

ا بودنشان دست يافت يتوان با اين ارجاع، به واقعياند و ميسياسي از نوع كمال و نقص

نظر آن تفسير كرد. اگر هدف و  به معناي داشتن و نداشتن تناسب چيزي با هدف مد

واقعي باشند، تناسب ميانشان واقعي است و اگر اعتباري باشد، اعتباري خواهد بود.  ابزار،

 .)٣٧ـ٣٦، ص١٣٧٣ ،يزدي(مصباح اند ابزار و هدف نيز در بسياري از موارد، عيني و واقعي

 اندنبرگرد اند: نخستكرده موشكافي راهرا از دو  سياسي يالزام ميداشتن مفاه تيواقع

ي سياسي ارزش مي) به مفاهابنديتسلط  انانبر مسلم دينبا كافران( الزامي سياسي ممفاهي

 تيمفهوم الزام و نشان دادن واقع ليدوم تحل ؛)بد است انانبر مسلم كافران شدنچيره(

  .)١٨٧ص ،١٣٩٢تبار، ي(عل داشتن آن

هاي اخلاقي سياسي، گفتني است احكام اخلاقي گرايي در گزارهدربارة واقع

خواهند رفتار يا صفت اختياري انسان را خوب، بد، درست، خطا، كه مياند هاييگزاره

ها به و ماهيت گزاره )٥١، ص١، ج١٣٩١ ،يزدي(مصباح بايسته، نبايسته و وظيفه بشمارند 

طورمعمول فعل يا صفت اختياري انسان و شان است؛ موضوعشان بهحقيقت مفاهيم

ي يا عدمي اين افعال و اوصاف در گوياي نقش وجود -اگر ارزشي باشند  -محمولشان 

باشد، گوياي ضروري بودن يا نبودن اين » الزامي«رسيدن به هدف اخلاق است و اگر 

اوصاف و افعال براي رسيدن به هدف اخلاق است و كار بد اخلاقي سياسي كاري است 

                                                
 رايز ؛دانست يضروررا  يقوام حكم اخلاق و برگرداند يالزام ميتوان به مفاهينم را يارزش ميمفاه 

، ١٣٦١اشاعره است (ر.ك: سروش،  ياست كه از باورها يقبح شرع و حسن بر يمبتن يبرداشت نيچن

  ).٣١١ص
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 كه در رسيدن به مقصود مانع ايجاد كند و انسان را از رسيدن به هدف اخلاقي دور سازد

  ).٤٨، ص١٣٨٨ سندگان،ياز نو ي(جمع

هاي فقهي نيز بايد گفت موضوع فقه افعال مكلفان و موضوعات خارجي دربارة گزاره

ي، هاي گوناگونها به حوزهاي با افعال مكلفان ارتباط دارند. اين موضوعگونهاست كه به

همسايه، دوستان،  كيش،ازجمله رابطة انسان با خدا، با خود، با انسان (اعم از همنوع، هم

شود و از اين منظر است كه بخش مهمي از تقسيم مي ...خانواده و جامعه)، با طبيعت و

شوند و امكان شناخت اين دسته از هاي فقهي بيان ميمسائل سياسي در قالب گزاره

م قرآن دانيهاي سياسي متون ديني است و البته ميپذيري گزارهها به معناي معرفتگزاره

 (به تعيين ...هاي فقهي در عرصة سياسي وموضوع گزاره .از تكاليف سياسي است سرشار

هاي فقهي (حرام، حلال اند، محمول گزارهيا تعيّن) براي معاني و مفاهيم شرعي ايجاد شده

اي هها و محمولشوند. موضوعبار مي ...) نيز بر موضوعات شرعي در عرصة سياسي و...و

ياي هاي اشاند و گوياي حيثيات و ويژگيمفاهيم اعتباري و فلسفيشده از نوع گفته

شود، بدون آنكه خود، اند كه از متن ذات آنها گرفته شده است و به آنها حمل ميخارجي

ذاتي مستقل در كنار آنها باشند. اعتبار اين مفاهيم در گرو جعل است؛ البته گوياي روابط 

ها و نتايج مترتب بر آنهاست و روابط تكويني نسانعيني و حقيقي ميان اعمال و رفتار ا

 .)٢٠٧، ص١، ج١٣٦٤ ،يزدي(ر.ك: مصباح اند و مصالح حقيقي پشتوانة اين مفاهيم تشريعي

مند هستند و پشتوانة حقيقي و واقعي دارند و مصالح و نما و واقعمعارف فقهي نيز واقع

اي هتي آن است. البته گزارهملاك ثبو -نه قرادادي و اعتباري محض  -مفاسد واقعي 

شده در فقه، هرچند در مرحلة تشريع احكام از سوي خداوند از سنخ انشا هستند، گفته

ولي در مقام بيان احكام و تكوين به صورت معرفت فقهي از سوي مجتهدند و مانند 

هاي توصيفي ارزشي در اخلاق، ماهيت اخباري دارند و داراي پشتوانة حقيقي و گزاره

 )٢٢٠، ص١٣٩٢، رتباي(ر.ك: علتوان آنها را صادق و كاذب دانست اند، و درنتيجه، ميعيواق

                                                

 چاپ وبتن در ،ياسلام شةياثر نگارنده، در پژوهشگاه فرهنگ و اند از منظر قرآن ياسيس فيتكل كتاب 

  .دارد قرار
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و اگر مجتهد با تلاش خود به حكم واقعي برسد، درستكار و اگر به حكم منطبق با آن 

    .)٢٢٦، ص١٣٧٧ ،شهيد ثانيابن(ر.ك: نرسد، مخطي، معذور و مأجور است 

  هاي سياسي  قرآن اعتبار معرفتي گزاره ةها دربارهـ) ديدگاه
توان اكنون بايد پرسيد مطابقت معارف سياسي قرآن با واقع چه ميزان است؟ در پاسخ مي

  به سه رويكرد اشاره كرد:

  . معتبر نبودن ارزش معرفت برآمده از ظواهر آيات سياسي قرآن١

آن، ازجمله آيات سياسي بر اين باور است راه فهم عمومات آيات قر استرآبادي محمدامين

و عمل بر اساس آن، مراجعه به كلام امامان  طور ظواهر احاديث پيامبرو همين

تواند با مراجعة مستقيم و هر كس مي) ١٦٤ص، ١٤٢٤ ،ي(ر.ك: استرآباداست  معصوم

خود را از اخبار به دست آورد و با آن، علم رايج و عادي در حوزة  ...تكاليف سياسي و

 .)١٦ص، ١٤٠٦ ،يكاشان ضيف(آيد و همين براي انجام تكليف كافي است ست ميددين به 

كردن بر اساس آن، مراجعه و عمل راه فهم عمومات آيات قرآن و ظواهر احاديث پيامبر

آمده از تقليد از معصوم با واقع دين دستاست، شناخت به به سخنان امامان معصوم

و عين دين منطبق است و پيروي از غيرمعصوم جايز نيست. ازجمله مباني اين ديدگاه 

(مگر با تفسير معصوم)، حجيت ندانستن حكم عقل » اصل حجيت نداشتن ظواهر كتاب«

درنتيجه معرفت  ).٤٤ص ،١٤١٦ ،ي(ر.ك: بهبهاناست  ...و ملازمة ميان حكم عقل و شرع و

آمده از ظواهر قرآن ارزش و اعتبار ندارد و تنها معرفت برآمده از روايات و تقليد دستبه

 ،١٣٩٢تبار، ي(ر.ك: علساني را با واقعيت دين دارد معصوم معتبر است و بيشترين هم

  .)٢٦٨ص

 رب تام احاطة دهدمي توضيح كند واين گروه را نقد مي دلايل آملي جوادي اللهآيت

آن  و مانند و منسوخ و خاص، ناسخ عام و مقيد، و باطن، مطلق ظاهر از اعم -قرآن  همة

 چون هاييعنوان با آياتي و است »به خوطب من القرآن يعرف انما«رواياتي چون  مراد -

 اندنفراوا قرآن مخاطبان دهدمي نشان »...آمنوا و الذين ايها يا الكتاب، اهل الناس، يا ايها يا«

 و است بيتاهل انحصار در و قرآن احكام معارف، اكتنافي و جامع، كامل استنباط و
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امامان  و همگان آسان است براي آن ظواهر و فهم -تاويل  نه - تفسير حد در قرآن فهم

، ١ج، ١٣٩٠ـ١٣٨٦ ،يآمل يجواد(ر.ك: اند كرده تشويق آن به را مردم معصوم

  ).١١٥ـ٨٦ص

  هاي سياسي برآمده از مدارك دين، مانند قرآنارزش معرفت گزاره. نسبيت ٢

ق تواند مطابنمي - مانند قرآن - آمده از مدارك ديندستبر اساس اين ديدگاه، معرفت به

با حقيقت و واقعيت دين باشد. دين حق است، ولي معرفت ديني همة اجزايش حق 

. )١٥٦و  ٤٨، ٣٦، صص١٣٧٥ ،ي/ مجتهد شبستر٥٠٤ـ٥٠١ص ،١٣٧٣(ر.ك: سروش، نيست 

 ...دين امري عيني و مقدس است، ولي فهم و معرفت ما در ابعاد سياسي، اجتماعي و

شده تههاي گرفرو گزارههاي ما از قرآن برابر با دين نيست؛ ازاينجنبة بشري دارد و قرائت

   .داز قرآن در عرصة سياست نيز مطابق واقع و حقيقت دين نيست و معتبر نخواهد بو

در فهم  سبيتن، گادامر يفلسف كيهرمنوت يةنظر ياقتضا به ي،اسلام سميسكولار يةنظر

دخالت  رشيپذ لي. به دلدهديم تيسرا نيد ريو آن را به فهم و تفس رفتهيرا پذ ريو تفس

شدن يسب، به نهينظر نيدر ا نياز د يو فهم ريمثابه متن، تفسبه نيدر فهم د هافرضشيپ

و  شدهگفته يبه معنا دنيرس يبرا يخاص اريمع هينظر نيدر ا ني. همچنانجامديم نيد

. ودشينم انياعتبار آن ب زانيو م يمركز يفهم به آن معنا نزديكي زانيم ةدربار يداور

واحد  ينابه مع دنيرس يمفسران برا كوششو  ريها و تفاسفهم فراواني ك،يهرمنوت يةنظر

ه واحد ارائ يبه آن معنادستيابي  زانيم هنسبت ب يداور اريمع ولي رد،يپذيمتن را م

لام است، اس نياز د يفهم و برداشت خاصپاية كه بر  ياسلام سميسكولار يةنظر و كندينم

 ،١٣٨٤ ،يراحمدي.ك: مر( است ي بدون معيارنيد يهااعتبار فهم ةدربار ينسبت به داور

  .)١٦٤-١٤٥ص

 ديدگاه از دارند، ولي دوگانگي دين، معرفت و شناختي، دينهستي ديدگاه از

 عالم ،علم ميان حضوري علم در. است انطباق داشتن يا نداشتن در سخن شناسانهمعرفت

 و نيتعي دين، معرفت و ميان دين شناختيهستي نگاه از و حتي نيست فاصله معلوم و

مانند  ارد؛ند اعتبار نيازي ملاك و به شودنمي ياد داشتن يا نداشتنانطباق از و هست اتحاد
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داشتن و نداشتن انطباق و  مسئله، ترينمهم غيرمعصوم علم در ؛ اماامامان معصوم علم

 فتمعر است و دين با ديني معرفت همخواني كشف براي اعتبار تشخيص ملاك ارائة

و  سبين نامقدس، بشري، -ملاك  نكردنارائه و انطباق اصل نپذيرفتن دليل به -را  ديني

 )منفنو(» پديدار«و ) نومن(» نفسهفي  شي« ميان كانت اساس ديدگاه بر و داندمي گذرا

 فهاضا مدركاتش بر را هاييصورت –دريافت  بر افزون -و ذهن  هست واسطه و فاصله

 پيامبر معرفت اما هست، نيز شناختيمعرفت مسئلة ديني معرفت و دين تفكيك. كندمي

 به نباشد، با توجه حضوري اگر حتياست؛  حضوري امري و وحي سنخ از دين به

 و تشريعي ارادة بر اساس وي فهم ،پيامبر و دين هدايتگري و الهي فعل منديهدف

 بقط بايد را رسول، رسالتش ارسال در الهي حكمت مقتضايبه و است خداوند تكويني

 و است الهي ارادة به حضرت فهم اين انطباق، لازمة و رساند انجام به خداوند خواست

 معرفت و دين بودندوگانه دليل به. است الهي علم طول در و الهي اذن به حضرت علم

 وليحص و معرفت شد قائل دين معرفت بودنو ناحق انطباق نداشتن به تواننمي ديني

 تطابق( يند واقع مطابق گرفته، بيشتر شكل خاصي منطق و روش با نيز، چون غيرمعصوم

  .)٢٧٤ص ،١٣٩٢ تبار،ي(علاست ) شناختيمعرفت

  

  هاي سياسي با واقع (ديدگاه مختار). انطباق حداكثري گزاره٣

صحيح و موجّه و مدارك معتبر، معرفتي به دست   با اكتشاف دين از راه منطق و روش

هايش با واقع دين مطابق طوركامل درست باشد و برخي گزارهآيد كه احتمال دارد بهمي

مانند  - آمدهدستهاي بهها و آموزهكه بيشتر گزارهحال، علم اجمالي نباشند، درعين

با روش معتبر از منابع و مداركي مثل قرآن كشف شده، موجه است  - هاي سياسيگزاره

. اين، همان ديدگاه شيعه، رويكرد رئاليسم خطاپذير است و در )٧٥ص ،١٣٨٣(رك: رشاد، 

ن دين حقيقتي الهي دارد؛ اي شود و مبتني بر اين است كهناميده مي» مخطئه«اصول فقه 

ه تواند به آن رااي به انسان عرضه كرده كه ميگونهتوان شناخت و خدا بهحقيقت را مي

يابد؛ راه شناخت را به وسيلة پيامبران و اولياي دين نشان داده و شناخت ديني را بر آنان 
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محوري نطقلازم كرده است. كشف و فهم دين، روشمند و مراحلي دارد و روشمندي و م

تنها در احكام عملي در فهم و كشف دين از امور روشن عقلي است و اين روشمندي نه

يات ها و حيثبه مقتضاي نوع گزاره هر يك يا فقه، بلكه در همة معارف ديني حاكم است و

  آن روشي خاص دارند.

معرفت آوردن دستاش بهدر نگاه صحيح، روش، منطق و قواعدي حاكم است كه نتيجه

هاي آن است و اگر دستگاه منطق دقيق و درست طراحي شود، حق از دين و كشف گزارهبه

ردن از منطق و باش معرفت دين (تركيب اضافي) است، البته به دليل وجود اشتباه در بهرهنتيجه

ماندن برخي قواعد، يا رسوخ شهوات عملي، روش فهم دين، اتخاذ مباني غيرمرتبط، مغفول

ت نداشتن معرفت با حقيقآمده منتفي نيست و احتمال انطباقدستخطا در معرفت بهاحتمال 

بيشتر معارف دين كه با روش و منطق صحيح به دست آيند، با واقع و  دين و واقع هست.

  آيد.رو از انطباق حداكثري سخن به ميان ميازاين ؛حقيقت دين انطباق دارند

  گيرينتيجه
هاي سياسي قرآن كريم اين است كه ملاك اعتبار و ارزش معرفتي ر گزارهمسئلة مهم دربارة اعتبا

سياسي، وجود  ازجمله ديني، معرفت انواع ارزش معيار دربارة فراواني هايديدگاه آنها چيست؟

 حكمت نظرية(الامر و نفس واقع با انطباق و گرايي-مطابقت نظرية«رسد به نظر مي دارد.

 نمايياقعبرگزيد. و سياسي هايگزاره بر تأكيد قرآن با هايگزاره اعتبار را بتوان ملاك» )صدرايي

                                                
 داداستع به علم علّام، خداوند چون بپردازد، نيد اكتشاف به حيصح روش و منطق با ينياگر عالم د 

حجت  و موّجه نيد كشف يبرا را بشر تلاش نديامرتبط دارد، بر يهاتيانسان و واقع يعلم و يذهن

 آمدهدستهبنداشتن انطباق معرفت  اي داشتنچون  زيقاصر است و ن خطا نيانگاشته است، چون انسان در ا

محتمل يو التزام به همان معرفت است و التزام به نظر ظن باورظف به وفرد م ست،يمعلوم ن نيبا واقع د

ر تمتخصص، معقولريغ نظر به عمل اي يفرد و ياسيو س ياجتماع يزندگ ةكننداز توقف مختل زينالخطا 

 ،(ر.ك: رشاد معتبرند و موجه خود يجا در هر يك كه دارد يواقع و يظاهر حكم دو خداوند زياست. ن

 ).٧٧، ص١٣٨٣

 معصومان ينيمعرفت د ،نگاه نيدر ا تينيع نيد معرفت و نيد انيانطباق كامل دارد و م نيبا د 

  ).٧٧ص ،١٣٨٣ رشاد،: ك.ر(معصوم است ريغ ينيد معرفت سنجش اريمع و ملاك معرفت نيا و هست
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 و توصيفي هايگزاره كنند و انواعديني تقويت مي و قرآني قرآن را دلايل سياسي هايگزاره

 فيتوصي هاي سياسي گروه نخست بيان شد معارفگرا هستند؛ در مورد گزارهاي واقعتوصيه

- گزاره و دارند عيني مطابقت و گراواقع) تجربي و الهي و سنن طبيعي تاريخي، اعتقادي،(قرآن 

 ايهگزاره از مهمي بيان شد بخش همچنين .يافت كدام هر ضمن در توانمي را قرآن سياسي هاي

 نبايدهاي و بايد(، حقوقي )رفتار و خووخلق به مربوط نبايدهاي و بايد( ايقرآن، توصيه سياسي

 از هشدگرفته سياسي هايكه گزاره است ...و )هاي ديگرو انسان خدا، طبيعت با انسان رابطة

 مندواقع و دارند معرفتي ارزش ديني علوم و انساني علوم از بخشي عنوان به قالب، هر در قرآن

 يتنسب قرآن، ظواهر از آمدهدستبه معرفت معتبرنبودن ارزشنمايند و به سه رويكرد واقع و

ارة درب ،بودنمخطئه عين در حداكثري قرآن و انطباق مانند دين، مدارك از برآمده معرفت ارزش

داد پژوهش اين است؛ واقع رسيديم و ديدگاه اخير تقويت شد. برون با هامطابقت اين گزاره

ياسي، هاي سها در بعضي فلسفهسازي معرفتي گزارهطبق برخي مبناهاي اعتبار و مدلل هرچند

قرآن كريم اعتبار و ارزش  ...هاي سياسي وچون گزارهندارند، ولي  عرفتيها ارزش مگزاره

 دادن به آنها بهبا نظام توان به فهمي از معارف سياسي قرآن دست يافت ومعرفتي دارد، مي

هاي علوم انساني، دانش ديني معتبر در حوزه -در پي آن  -مجموعة منظمي از معرفت معتبر و 

  .يافتاسلامي و سياست دست 
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  و مآخذ  منابع 

معالم ( الاصول يف نيالد معالم شرحالدين؛ زينبن  الشهيد الثاني، حسنابن .١

 .١٣٧٧نا]، جا]: [بي؛ [بي)المجتهدين وملاذ الدين

؛ قم: تحقيق عبدالحميد صبره )؛منطقالشفاء (البن عبدالله؛  نيسينا، حسابن .٢

 .ق١٤٠٥، الله المرعشىمكتبة آية

ـــرح ؛الــاشـــارات و التنبيهــات مع المحــاكمات ؛_____ .٣  الخواجة ش

  .١٣٧٥، البلاغة، قم: نشر ١چ ؛نصيرالدين طوسى

 ق.١٤٢٤النشرالاسلامي،  مؤسسة؛ قم: المدنيةفوائد  استرآبادي، محمدامين؛ .٤

ياني؛ كاو رضاي و لطفترجمة محمدحسن ؛ آثار افلاطون ةدورافلاطون؛  .٥

  .١٣٨٤تهران: خوارزمي، 

؛ قم: آن فهم شناسيروش و قرآن زبان تحليل محمدباقر؛ روشن، باقري .٦

 .١٣٨٣پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي و پژوهشكدة حوزه و دانشگاه، 

 ديالمجدد الوح ةالعلام ةسسؤم ؛ قم:يةالاصول الرسائل؛ ديوح ،يبهبهان .٧

  ق.١٤١٦ي، البهبهان

مؤسسة ؛ قم: هاواژه فرهنگ نويسندگان؛ از جمعي و بيات، عبدالرسول .٨

  .١٣٨١انديشه و فرهنگ ديني، 

 تهران: مؤسسة ،٣؛ چاسلام سياسي اصول حكمتجعفري، محمدتقي؛  .٩

 .١٣٨٦جعفري،  علامه آثار نشر و تدوين

  .١٣٨٨، نشر معارف :قم ،١؛ چاخلاق ةفلسف ؛سندگانياز نو يجمع .١٠

  .١٣٩٠ـ١٣٨٦ اسراء، قم: ؛تسنيم تفسيرآملي، عبدالله؛  جوادي .١١

  .١٣٧٩، قم: اسرا، ٢چ ؛قرآن در شناسيمعرفت ؛_____ .١٢

، ٤ش ،دانشگاه و حوزه فصلنامة ؛»صدق هاينظريه« محسن؛ جوادي، .١٣

  .٤٩-٣٨، ص١٣٧٤زمستان 
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، بهار ١ش ،ذهن فصلنامة ؛»صدق هايتئوري« خسروپناه، عبدالحسين؛ .١٤

 .٤٤-٣٠، ص١٣٧٩

؛ شرح و تحليل خليل ميالكرالقرآن يف القصصالفن احمد؛ محمد خلف، .١٥

  م.١٩٩٩، قاهره: سينا للنشر، الانتشار العربي، ٤ط الكريم؛عبد

ديهيمي؛  خشايار ترجمة ؛فلسفه بر دموكراسي اولويت رُرتي، ريچارد؛ .١٦

  .١٣٨٢ نو، طرح تهران:

، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و ١؛ چدين فهم منطق اكبر؛رشاد، علي .١٧

  .١٣٨٩انديشة اسلامي، 

 جزوة ؛»ديني هايو آموزه هاهگزار كشف منطق مباني بر درآمدي« ؛_____ .١٨

  .١٣٨٧، پردازييهنظر ياز كرس يتحما يئته يرخانةدب

پژوهشي امام  -؛ قم: مؤسسة آموزشي قرآن و دين زبانساجدي، ابوالفضل؛  .١٩

  .١٣٨٣، خميني

نگي ؛ تهران: مؤسسة فرهشريعت تئوريك بسط و قبضسروش، عبدالكريم؛  .٢٠

  .١٣٧٣صراط، 

 .١٣٦١انتشارات ياران، ؛ تهران: ارزش و دانش ؛_____ .٢١

  ق.١٤١٥؛ بيروت: دار الشروق، القرآن يف يالفن ريالتصوقطب، محمد؛  سيد .٢٢

للمطبوعات،  دار التعارف ؛ بيروت:القرآنيةالمدرسة  سيدمحمدباقر؛ صدر، .٢٣

 .]تا[بي

 ؛العقلية الاربعةفي الاسفار  الحكمة المتعالية ؛، محمدشيرازيصدرالدين  .٢٤

 م.١٩٨١العربي، بيروت: دار احياء التراث 

اسلامي،  نشر ، تهران: دفتر٣چ ؛رسائل مجموعة سيدمحمدحسين؛ ،طباطبايي .٢٥

١٣٧٠.  

  .ق١٤١٧اسلامي،  انتشارات قم: دفتر ؛القرآن تفسير في الميزان ؛_____ .٢٦
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  .١٣٨٨؛ قم: دفتر تبليغات اسلامي، اسلام در قرآن ؛_____ .٢٧

، تهران: ١؛ چارزش و ماهيت حقيقت، ديني: معرفت تبار، رمضان؛علي .٢٨

   .١٣٩٢انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، 

، قم: نشر ١؛ چو ديني معاصر شناسيمعرفت بر درآمدي محمدتقي؛ فعالي، .٢٩

 .١٣٧٧معارف، 

 ؛نيالداءيمعلق: علامه ض ؛يالواف ي؛مرتضشاهبن  محمد ،يكاشان ضيف .٣٠

 .ق١٤٠٦ ؛نيمنؤالمريام ةمكتب :اصفهان

  .١٣٧٥؛ تهران: طرح نو، سنت و كتاب هرمنوتيك شبستري، محمد؛ مجتهد .٣١

؛ تحقيق و نگارش محمدحسين  اخلاق در قرآنتقي؛ مصباح يزدي، محمد .٣٢

   .١٣٩١ ،نيآموزشى و پژوهشى امام خمي ةمؤسس :قم، ١، چ١ج ؛اسكندري

  .١٣٦٤؛ تهران: سازمان تبليغات اسلامي، فلسفه آموزش ؛_____ .٣٣

  .١٣٧٣؛ تهران: مؤسسة اطلاعات، اخلاق  فلسفة دروس؛ _____ .٣٤

 تا].، [بي؛ قم: مؤسسة امام خمينياسلام حقوقي نظرية ؛_____ .٣٥

 المللبين و نشر تهران: چاپ ،٥چ ؛قرآن ديدگاه از تاريخ و جامعه ؛_____ .٣٦

  .١٣٨٠اسلامي،  تبليغات سازمان

  ق.١٤٠٦جا]: حكمت، ؛ [بيمنظومه مبسوط شرح مطهري، مرتضي؛ .٣٧

  .١٣٧٢صدرا،  تهران: انتشارات ،٢، چ٢؛ جآثارمجموعه ؛_____ .٣٨

  .١٣٧٤، الاسلامية تهران: دار الكتب ؛نمونه تفسير شيرازي، ناصر؛ مكارم .٣٩

 ،صراط فرهنگي مؤسسة ؛ تهران:سكولاريسم و سنت مصطفي؛ ملكيان، .٤٠

١٣٨١. 

 مؤسسة ؛ تهران:)ياسلام حكومت( هيفق تيولاالله؛ موسوي خميني، روح .٤١

  .١٣٧٣، خميني امام آثار نشر و تنظيم

 لومع ؛»آن شناختيمعرفت مباني و اسلامي سكولاريسم« ميراحمدي، منصور؛ .٤٢
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  .١٦٤-١٤٥، ص١٣٨٤، زمستان ٣٢ش ،سياسي

 و ؛ تحقيقشناختيمعرفت منظر از علوم داريجهت سيدمهدي؛ ميرباقري، .٤٣

 شگاهپژوه اسلامي؛ قم: علوم توسعة و افزارينرم جنبش دفتر كتاب تنظيم

 .١٣٩٠اسلامي،  فرهنگ و علوم



 

 


